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 چکیده

که امام السلام است بیت علیهمالحجه روز عید قربان و از روزهای بسیار باعظمت در زبان اهلروز دهم ذی

 گونه نجوا نمودند:این در ضمن دعایش در روز عید قربان و روز جمعهالسلام در دعای خود العابدین علیهزین

المُسلِمون  فمونٌ یم   كومٌ مُبار  یاللّهُمَّ هذا   مِعون  فی، و  دُ السّائِلُ مِنهُم ی، كأقطارِ أرضِ  يهِ مُجت  شه 

الرّاغِبُ  الطّالِبُ و  الرّاهِبُ و  وائِجِهِم ي، وأنت  النّاظِرُ فو   ح 

ف زمین تو گرد آمده اند. ت و خجسته است و مسلمانان در این روز، از اطراکپروردگارا! این روز، روزی بابر

 .نگریه حاضرند و تو، به نیازهایشان مى، همک، امیدوار و بیمناندهی، جوخواهنده

 ن شده:در نوشتار پیش رو که پیرامون عید قربان به نگارش درآمده مطالب زیر تبیی
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 زمانى برگزار شده است؟اولین عید قربانى در تاریخ اسلام چه  .3

 پایبند بودند؟، قربانى نمودنحسنه آیا خلیفه اول و دوم به سنت  .4

 رد؟ذاری کگکسى این بدعت را در اسلام پایه آیا اذان گفتن برای نماز عید قربان مشروعیت دارد؟ و چه .5
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 «قربانى»مفهوم 

ربانى ه فرزندان آدم، قکگونه نند. آنکدن به قرب محبوب و معبود، فدا مىیعنى آنچه برای رسیقربانى 

با قُرْباناً » ای از گندمگری دستهیى گوسفند، دیکو فدا به درگاه خدا بردند.  م یحضرت ابراه 1...«إِذْ قَرَّ

ند، خداوند گوسفندی نازل کل را ذبح و قربانى یمأمور شد جوانش اسماعه به فرمان خدا کز ینالسلام علیه

د یان روز عیاری از سوی پسر و پدر، حاجکای آن فدایاز آن پس در اح 2ل قربانى شد.یرد و به جای اسماعک

 نند.کدر منا قربانى مى قربان

حضرت بود؛  د، در آستان قرب و رضای الهىیز قربانى شدن هفتاد و دو شهیربلا نکصحنه 

 ت بود.یقربانى اهل ب« لیهماالسلامع»ن بن على یحسسیدالشهداء 

ر کیدان جنگ به پیز پس از شهادت برادر، وقتى در مین الله علیهاسلام نبیه حضرت زکگونه آن

ها ارتنامهیر ائمّه، در زیدر تعاب؛  3«اللّهم تقبّل منّا هذا القربان»رد و گفت: کد، نگاهى به آسمان یبرادرش رس

ه در کلى بود یاد شده است. او اسماعی« حیذب»د مظلوم، بعنوان یت، از آن شهیران اهل بیهای اسز خطابهیو ن

 ن نمود.ین را تضمیات دیفدا شد و حمنای حق 

 قربانى کردن و اسرار آن

جمرۀ »آورد(، بعد از رمى ه حجّ تمتّع بجا مىکسى کمنىٰ )برای سرزمین ف واجب در یاز جمله وظا

ن عمل ی. و ا4ب باشدیعه فربه و بىکا گوسفند( یا گاو یوانى است )شتر یشتن حکد اضحى، یدر روز ع« عقبه

 ند.یگومى« قربان»لۀ تقرّب به خداست، یه عبادت است و وسکرا از آن نظر 

                                                           
 22ه یمائده، آ  1
 (102ه ی)صافات/ آ مٍ یناهُ بِذِبْحٍ عَظِ یوَ فَدَ  2
 72، ص 2معروف الحسنى، ج رة الأئمة الاثنى عشر، هاشم ی، س301، ص 2ن، ج یاة الامام الحسیح 3
عَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَ  4  (191)بقره:  یسَرَ مِنَ الْهَدْ یفَمَنْ تَمَتَّ



 5«.قْصَدُ بِهِ الْقُرْبُ مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ مِنْ اعْمالِ الْبِرِّ یوَالْقُرْبانُ ما »

 «شود. یکلۀ آن بخواهد به رحمت خدا نزدیوسه انسان بهکى است یکار نکقربان، هر »

ه به معنای ارتفاع روز و انبساط نور آفتاب است )چاشتگاه( ک« ضُحىٰ »ن عبادت در ساعت یه اکاز آن جهت 

وان ذبحیح»ه کن مناسبت است ینامند، و به همز مىین« د اضحىیع»د قربان را، یشود، روز ع)چاشتگاه( واقع مى

 1خوانند.ز مىیة نیة و ضَحِ یة و اضْحِ یدر آن روز را علاوه بر اسم قربانى، به نام اضْحِ « شدهذبح

م در برابر معبود یى تسلیاری و از خود گذشتگى و دادن جان در راه محبوب و حدّ نهاکقربانى، رمز فدا

زم، حاضرم بدون تعلّل، در راه یرغ مىیدرتا، بىیکن قربانى را در راه تو ای خالق یه خون اکعنى همچنان یاست.

م نکشگاه اقدست یم پیز بگذرم و خون خود را تقدیهای آسمانى تو، از جان خود نن و اجرای فرمانیم دیدفاع از حر

  م:یو بگو

هْتُ وَجْهِ » ذِ  يبِسْمِ اللّٰهِ وَجَّ رْضَ حَنِ  يلِلَّ
َ
مَاوَاتِ وَ الْأ وَ  ينَ إِنَّ صَلَاتِ یکأَنَا مِنَ الْمُشْرِ فاً مُسْلِماً وَ مَا یفَطَرَ السَّ

هُمَّ مِنْ یرَبِّ الْعَالَمِ   للّٰهِ  يوَ مَمَاتِ  يایوَ مَحْ  کينُسُ   2«.كوَ لَ  كنَ اللَّ

ه کد آورده است، در حالى ین را پدیها و زمه آسمانکگردانم به نام خدا، روی خود را به سوی خداوندی مى»

 ات من، مختصّ یه نماز و قربانى من، مرگ و حکقت یستم. به حقین نکیو از مشربه اسلامم  کخواهان حق و متمسّ 

ت برای عبادت و بندگى( از توست یه دارم از موفقکان است. بارالها! )هر چه یه پروردگار جهانکبه خداوندی است 

 «و برای توست.

دست حجّاج مسلمان ذبح مىد قربان در وادی منىٰ به یون گاو و گوسفند و شتر، روز عیلیم یکمتجاوز از 

اندازد و ن مىیگاه طندر فضای قربان ،«فطر السموات والارض يللذ يبسم اللّٰه وجهت وجه» شود و نغمۀ روحانى

هما السلام را یعل« لیم و اسماعیابراه»بخش دو عبد موحّد و دو بندۀ با اخلاص خدا ز و الهامیانگخاطرۀ اعجاب

                                                           
 لمۀ قربکن، یمجمع البحر 5
 لمۀ ضحاکن، یمجمع البحر 1
 (119تاب الحج، ص ک، 2ه السلام )وافى، جلد ین علیرالمؤمنیدعای هنگام ذبح قربانى، نقل از ام 2



ای دهندهانکب و تیگرداند و صحنۀ عجش بر مىیا را به هزاران سال پینسازد. چشم دها زنده مىدر دل

ه کای نورانى سال با چهرههنکر و یه پدری پکدهد ان نشان مىیرا به جهان م در برابر معبودیمعرفة اللّٰه و تسل از

ن بالا یآستستاده و ین وادی ایان است، در همین و آرامش نمایمای متیآثار عظمت و جلالت روحش از س

 بایه اندامى موزون و رخساری زکه فرزند جوان خود را کای در دست گرفته است، در حالتى غ برندهیزده و ت

 ه:کشد کغ برّان، به گلوی فرزند جوان مىین خوابانده و با قوّت قلبى تمام، تیدارد، بر زم

 7.كأَذْبَحُ  يالْمَنٰامِ أَنِّ  يأَریٰ فِ  يإِنِّ  يا بُنَ ی

 «نم.که تو را ذبح مىکدم یمن در خواب دپسرم! »

 ار پدرید و اضطرابى، گلوی خود را در اختیترس و وحشت و خالى از هرگونه تردفرزند جوان هم، بى

ابِرِ  يا أَبَتِ افْعَلْ مٰا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِ یه: کنهاده   9نَ.یإِنْ شٰاءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰ

 «افت.یواست خدا مرا از صابران خواهى ن. به خکپدر! هر چه دستور داری اجرا »

ا یند. خداکران مىیلرزاند و عقل را واله و حسازد و دل را مىره مىیای! چشم را خآه! عجب منظره

 زان؟!یم در برابر معبود تا چه میمان تا چه حد؟! از خودگذشتگى در راه محبوب تا چه اندازه و تسلیقدرت ا

ت حضرت باری است یت، در خور آن مرتبه از لطف و عنایعبودن درجه از اخلاص در یه اکراستى 

 د:یفرماه مىک

 10مٍ.ینٰاهُ بِذِبْحٍ عَظِ یوَ فَدَ 

 م!یردکش یمى را فدایما ذبح عظ
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 102صافات:  9

 102صافات:  10



ه کد م ، اعطا شه السلایم علین، فرشتۀ مقرّب الهى، به ابراهیل امیلۀ جبرئیگوسفندی از جانب خدا، به وس

ارشان در کت یپدر و پسر، واقع شود و نشان مقبول« قربان»و همان،  ،11ندکالسلام ، آن را ذبح هیل علیعوض اسماع

 شگاه خدا گردد.یپ

مى ید: ذبح عظیفرماه مىکم است، یه هر چه از جانب خدا، به بنده اعطا شود، عظکو البته روشن است 

 م.یردکش یفدا

م در برابر خدا، یروی اخلاص و تسلیمان و نیقدرت ان یم و بزرگداشت ایه برای تعظکو قدردانى بالاتر آن

د شود و به دست حجّاج یتجد د و خدادوستىیخاطرۀ توح نیه هر سال در موسم حج، در وادی منىٰ، اکمقرّر شد 

د و یالعاده درخشان توحى افراد( ذبح گردد، تا آن صحنۀ فوقیت محرّم، گوسفند و گاو و شتر )در حدّ توانایو زوّار ب

ه شیهما السلام ( در راه خدا، برای همیل علیم و اسماعیاری و از خود گذشتگى آن دو عبد موحّد مخلص )ابراهکفدا

 ت باشد.یاملًا محسوس و مشاهد، در دست عائلۀ بشر، برای نشان دادن شرف آدمکا زنده بماند و سندی یدر دن

 ند:ینگو ۀ افتخار و مباهات در مقابل فرشتگان سماوات گردد، تایو حتّى ما

حُ بِحَمْدِ  كسْفِ یهٰا وَ یفْسِدُ فِ یهٰا مَنْ یأَتَجْعَلُ فِ  مٰاءَ وَ نَحْنُ نُسَبِّ سُ لَ  كالدِّ  12.كوَ نُقَدِّ

س ذات یو تقد حیزال، به تسبیه لاکم یزی است. ما فرشتگانیزی و خونریوسته فسادانگیان، پکین خایار اک»

 «م.یارکاقدست در 

سانى هستند کز یان نکیزادگان و خان آدمىیان همیبدانند، در خزانۀ علم خدا، در مز یآری، فرشتگان آسمان ن

ر، از یر و تقدکه بانگ تشکجا رساندند ت و استغراق در بحر معرفت و محبت خدا را به آنیار اخلاص در عبودکه ک

 جانب حق، به نامشان برخاست:

هُ لِلْجَبِ  ا أَسْلَمٰا وَ تَلَّ  13نِ.یفَلَمّٰ

                                                           
 207، ص 4افى، جلد ک 11
 30بقره:  12
  103صافات:  13



 دادن سر!!پسر و پسربرایدادنم فرود آوردند؛ پدربراییپسر، هر دو، سر تسلپدر و 

 د:یمان، ندای قبول، از آسمان رسیى اخلاص و ایدر آن لحظۀ حسّاسِ تجلّى حدّ نها

ؤْ یا إِبْرٰاهِ ینٰاهُ أَنْ یوَ نٰادَ  قْتَ الرُّ  14ا.یمُ قَدْ صَدَّ

 ردی.کت خود عمل یدی، و به مأموریا را تحقق بخشیم، آن رؤیای ابراه

ه انسان به شرف عالىکد قربان، روز جشن شرف برای عالم انسان است! روزی است ین، روز عیبنابرا

ع متا»رده و کا را فدای خدا یى مبدأ اعلى، عملًا دنیده و در پرتو نور معرفت و شناسایخود رس کن دریتر

 15رده است.کمعاوضه « میم مقینع»را با « لیقل

 در تاریخ اسلام ناولین عید قربا

ه ری بصری با سندی از جابر بن عبد اللّ ی، نماولین عید قربانى که در تاریخ اسلام برگزار شدهدر مورد 

ه از کالحجّه بود آن را گرامى داشتند، صبح دهم ذی ه مسلمانانکد قربانى ین عیه: اوّلکند کانصاری نقل مى

 11دم.یم و من هفده قربانى را در آنجا دیردکم و در بنى سلمه قربانى ینقاع برگشته بودیبنى ق

نه بود و به همراه مردم به طرف ید قربان در مدیه و آله عیسد: رسول اللّه صلّى اللّه علینوعقوبى مىی 

 تا دو گوسفند را با دسی یکبرد و در مصلّى ن حال گوسفندی را به همراه مىیرد ... و در همکت کمصلّى حر

 12گری برگشت.یراه به مصلّى رفت و از راه د یکرد و از کش قربانى یخو

                                                           
 105و  104صافات:  14
نیه شرین دو آیاشاره به ا 15 ها ی( وَجَنّاتٍ لَهُمْ فِ 22، )نساء:«ز استیا، ناچیۀ زندگى دنیبگو، سرما»لٌ، یا قَلِ یفه است: قُلْ مَتاعُ الدُّ

 (21، )توبه:«ه در آن، نعمتهای جاودانه دارندکى از بهشت بشارت میدهد یاغهاو ب»مٌ، یمٌ مُقِ ینَع
امده ین مطلب در مغازی نیرده است؛ امّا اکآن را از واقدی نقل  471، ص 2و طبری، ج  137 -132، ص 1نه، ج یخ مدیتار 11
 اش بوده استرهید در سیاست و شا

و از طبری جزری  202ه و الاشراف، ص یو مسعودی در التنب 471ص ، 2خ طبری، ج یو تار 41، ص 2عقوبى، ج یخ یتار 12
 7، ص 20و از او در بحار الانوار، ج  97، ص 2امل، ج کدر ال



 اجتهاد خلیفه در قربانى کردن

السلام در کتاب شریف و مرحوم علامه امینى عالم دلسوز و گرانقدر مدافع حریم ولایت اهل بیت علیهم

 نویسد:مى 17شریف و گرانسنگ الغدیر

ند، نکروی یه مبادا از آنها پکه از ترس اهلشان کدم یرا در و عمر کد نقل شده است: ابو بیفة بن اسیاز حذ

 .ه سنّت بودن قربانى را دانستکردند. اهل من بعد از آنکقربانى نمى

 19نم.کنون برای همه قربانى مىکرد و اکى یرایمرا وادار به پذ

نند. و کردم به آنها اقتدا ه مبادا مکنیردند، از ترس اکر و عمر قربانى نمىکه ابو بکده ید: به ما رسیشافعى گو

 20ه آن واجب است.کند کند گمان یه آنها را ببکس کهر

ال شود یخ هکنیرا از ایردند، زکر و عمر قربانى نمىکه ابو بکده ید: به ما رسیو در مختصر المزنى، شافعى گو

 21راهت داشتند.که آن واجب است، ک

 د:ینى گویام 22ردند.کقربانى نر و عمر در موسم حج حاضر شدند و کو از شعبى: ابو ب

ه و آله بر آن مطّلع نشد؟ پس قربانى یه رسول خدا صلّى اللّه علکزی مطلع شدند یمت چکن دو مرد از حیا ایآ

رت ا بر آن حضیروی شده قرار داد و آیآن را سنّت پ ک[ ترد بر آن فرمود و ]عدمکیص و تایرد و امر به آن نمود و تحرک

ر امّت ن دو مرد بیه اکنیا این و روش واجب از امت، یین آیدو نفر آن را شناختند از گرفتن اآنه کزی یده ماند چیپوش

ار نشود! ها گرانبه امّت به نفقه قربانىکه و آله بودند، دوست داشتند یتر از آن حضرت صلّى اللّه علاسلامى مهربان

 ل باطلى است.یدل ن آنکن بدعت شود به گمان وجوب، لیدند در دیه آنها ترسکنیا ای
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ان عدم ین دستور به بیرد و امر فرمود اکه قربانى که و آله هنگامى ین رسول خدا صلّى اللّه علیبرای ا

طور جاری بود تا زمان حاضر، و نیردند و همکافت یشان درین هم از ایوجوب آن توأم بود و صحابه و تابع

 همه مستحبات لازم بود. کع بود، تریرده بودند شاکال یدو نفر خاگر آنچه آن

ه که و آله ناشى شود، چونیامبر صلّى اللّه علیال وجوب از فعل و قول پیه احتمال خکو آنگاه بهتر بود 

ه آن را به کن آن احتمال داده نشده برای آنکان او صادر شده است؛ لیه از بکن، آن است یسنّت اوست و د

 بودند! فهیه خلکو حال آن ردندکگونه نان توأم و جفت نمود. پس چرا آنیب

ه کنیا رده از ترسکنجا سنّت ثابته شارع بزرگوار را نقض یفه دوم در ایه خلکب است یار عجیچه بس

 اتکدهد مثل زست سنّت قرار مىین نیه اصلى برای آن در دکى را یزهایمبادا امّت احتمال وجوب دهند و چ

 23ند!کترسد و توجهى نمىنها نمىیا گر و او در تمامیهای دح و بدعتیاسب و نماز تراو

 اذان گفتن برای نماز عید قربانمعاویه در بدعت 

 نقل نموده است: 24مرحوم علامه امینى رحمةالله علیه در کتاب شریف الغدیر

ر اذان کامبر و ابو بید فطر و قربان برای پیه در نماز عکرده کت را ثبت ین روایشافعى از قول زهری ا

وقتى  نهیه در شام بدعت گذاشت و سپس حجاج در مدین را معاویه اکرای عمر و عثمان تا آنگفته نشد و نه ب

 25استاندارش شد.

ز اذان یش از نماز بخوانند، و نید بروند و خطبه را پیر به نماز عیه دکن را یان ایسد: اموینوابن حزم مى

 21و اقامه را بدعت گذاشتند.
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ن ید فطر و قربان نه اذان دارد و نه اقامه، و اختلافى در ایگذشت، نماز عن آمده: بنابر آنچه یدر بحر زخار چن

ابن  تیه ساخته است و به موجب روایآن را معاو بید بن مسیت سعیه آن ساختگى است. به موجب رواکست ین

ر ین زبیقت ایت ابو قلابه در حقیرده است و به موجب رواکروی ین آن را مروان ساخته است و حجاج از او پیریس

ن ید چنیاد بین بدعتها و مردود است. برای نماز عین از بدتریامبر: ایش پیاز خود در آورده و ساخته است. بنا بر فرما

 22د.ییه به نماز فراز هم آکبانگ در دهند 

رده، اختلاف کد را باب یسى نخست اذان گفتن در نماز عکه چه کنیسد: درباره اینون مىیابن حجر چن

ثل ه بوده است. شافعى از زهری میه او معاوکند کب نقل مىید بن مسیح از سعیبه با سندی صحیبى شاست. ابن ا

 اد بود درید آورد، زیه آن را پدکسى کن یه اولکند کت مىین بن عبد الرحمن روایآن آورده است. ابن منذر از حص

 رد، مروان بود.که آن را باب کسى کن ید: اولیگوبصره. داودی مى

ش یه در مسئله پکه آن را بدعت نهاده باشد، چنانیه معاوکن ندارد یات منافاتى با این اقوال و روایاهمه 

ت مربوط یت با رواین دو روایسد: اینوش انداختن خطبه بر نماز مىیم. در مسئله پیردکان یانداختن خطبه بر نماز ب

شود ه مىیر و توجین تفسیات چنیاند و آن رواه بودهیاواد هردو استاندار معیرا مروان و زیرتى ندارد، زیبه مروان مغا

 27روی نموده باشند.یرده باشد و استاندارانش از او پکار را بدعت گذاشته و شروع کن یه ایه معاوک

به با ین را ابن ابى شیه بود، و اید بدعت نهاد، معاویه اذان را در نماز عکسى کن یسد: نخستینوقسطلانى مى

نه شد، اذان یه چون حجاج استاندار مدکن افزوده را دارد یتش ایرده است. شافعى در رواکت یح روایسندی صح

ت داودی، یار زد. بنا به رواکن یاد استاندار بصره شد دست بدیت ابن منذر چون زیش گرفت و به رواید را پینماز ع
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 گری از ابن منذر، عبدیت دیبه رواب، هشام آن را بدعت نهاد و یت ابن حبیمروان آن را بدعت نهاد، بنا به روا

 30سد.ینوگونه مىنیز همیزرقانى ن 29ر آن را بدعت نهاد.یاللّه بن زب

به یى شرا ابن اب ن مطلبیردند. اکسد: اذان گفتن در نماز فطر و قربان را بنو مروان باب ینووطى مىیس

تن در ه اذان گفکسى کن یه اولکرده کن ثبت یب چنید بن مسیرده است. همو از قول سعکثبت  31نیریابن س

اد یت، زد اذان گفیه در عکسى کن یه اولکرده کن ثبت یه بود، و از قول حصیفطر و قربان را بدعت نهاد، معاو

قامه ه وی اذان و اکت شده یر رواید: درباره ابن زبیگوتاب مغنى مىکسد: ابن قدامه در ینوانى مىکشو

به هم در یاد بود. ابن ابى شید فطر و قربان اذان گفت، زیه در عکسى کن یاند: اولن گفتهیچنگفته است. هم

را بدعت  دیه اذان گفتن در عکسى کن یه اولکن آورده یب چنیح از قول ابن مسیتاب مصنف با سندی صحک

 33ه بود.ینهاد، معاو

اذان و اقامه گفتن جز در نمازهای ه کن است یآنچه مسلم است و ائمه مذاهب بر آن اتفاق دارند، ا

امبر یه برای پکم یارا ما ماندهیست، زین نیسد: اذان جز برای نمازهای معینوست. شافعى مىیز نین جایمع

 ن اذان گفته باشند.یه و آله جز به هنگام نمازهای معیخدا صلّى اللّه عل

ه مردم جمع کزهای جماعت اد و نمایه در اعکشنماز به مؤذن دستور دهد یه پکن است یبهتر ا

 د:یا بگوید و ید: وقت نماز در رسیا بگوید، یید: به نماز فراز هم آیشوند، بگومى

چه چون جزو الى ندارد، گرکد به سوی نماز، اشید: بشتابیز اگر بگویبى ندارد، و نید برای نماز، عییایب

ه کام دهین نفر از دانشمندان شنیچندد: از یگومى کمال 34ه از گفتنش خودداری شود.کاذان است، بهتر آن
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د: یوگد قربان از زمان رسول خدا تا امروز بانگ دادن و اقامه وجود نداشته است. وی مىید فطر و در عیاند: در عگفته

ن موضوع یه در اکثى یسد: احادینوانى مىکشو 35ان ما بر سر آن اختلافى وجود ندارد.یه در مکن سنتى است یا

د: همه علما طبق یگون نامشروع است. عراقى مىیدیه اذان و اقامه گفتن در نماز عکن معنا دارد یاهست، دلالت بر 

 ت و اعتنا باشد، نظرییه نظرش قابل اهمکسى کباره نید: در ایگوتاب مغنى مىکاند. ابن قدامه در ردهکن عمل یا

 31نداده است. برخلاف

د را بدون اذان و اقامه یه حضرتش نماز عکنیفطر و قربان، و ا دیرم در مورد نماز عکى رسول ایدرباره راهنما

 م:یآورى را مىیه چندتاکار هست یث بسیات و احادیرده، رواکبرگزار مى

رد کش از خطبه، نماز را شروع یامبر بودم. نخست پیدی با پید: روز عیگوجابر بن عبد اللّه انصاری مى -1

داری از رد و به فرمانبرکزگاری و خداترسى امر یه زد و به پرهکیو به بلال تبدون اذان گفتن و اقامه. بعد برخاست 

شان را پند و اندرز گفت و موعظه یش زنان رفت و ایرد و مردم را پند و اندرز داد، آنگاه پکق یم الهى تشویتعال

 32فرمود.

قامه ه بدون اذان و اکخواندم  دیامبر نماز عیبا پ -بار و دو بار یکنه  -ن بارید: چندیگوجابر بن سمره مى -2

 37بود.

 39شد.د قربان اذان گفته نمىید فطر و عید: در عیگوابن عباس و جابر بن عبد اللّه انصاری مى -3
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 ؛ سنن دارمى:171/ 3؛ سنن نسائى: 17/ 3ح مسلم؛ یبه اختصار؛ صح 111/ 2ح البخاری: ی(. صح2)  32
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 .123/ 1م: یاست؛ زاد المعاد، ابن ق
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ا عثمان یر و عمر کد را بدون اذان و اقامه خواند، و ابو بیامبر خدا نماز عید: پیگوابن عباس مى -4

 40دارد. کلمه عثمان شکرده، در کت یابن عباس روان را از یه اکى یحیز آن را گزاردند ین

ی؟ اخدا بوده دی را با رسولید: نماز عید: مردی از ابن عباس پرسیگوعبد الرحمن بن عباس مى -5

خدا آمد  امبریابم. پیى در نمازش حضور کودکتوانستم از بودم، نمىآری، و اگر به نزد حضرتش گرامى نمى

چ از اذان یر بن صلت بود و آنجا نماز گزارد و سپس خطبه خواند، و ابن عباس هیثکنار خانه که برکپرچمى 

 41نگفت.

پس  د و چهیآرون مىیشنماز برای نماز بید فطر، چه وقتى پید: در نماز عیگوعطاء از قول جابر مى -1

 42گر. در آن روز نه بانگ دادن هست و نه اقامه.یز دیچ چیست و نه اقامه و نه بانگ دادن و نه هیاذان گفتن ن

 43اقامه.اذان و بىرون آمد و نماز خواند بىیدی رسول خدا بید: روز عیگوعبد اللّه بن عمر مى -2

 44ن را بدون اذان و اقامه خواند.یدیامبر نماز عید: پیگووقاص مىسعد بن ابى -7

 45اذان و اقامه نماز خواند.بى د قربانید: رسول خدا در عیگوبراء بن عازب مى -9

 41اذان و اقامه.رفت بىد مىیاده برای نماز عیامبر پید: پیگوابو رافع مى -10

غام یعت گرفته شده بود، پیه برای او بکر، در ابتدای روزی ید: ابن عباس به ابن زبیگوعطاء مى -11

برای نماز  ریآن اذان نگو، و در آن روز ابن زبشد، پس تو هم برای د فطر اذان گفته نمىیه برای نماز عکفرستاد 

 42د اذان نگفت.یع
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 ز در دوره ابویامبر به عمل درآمده و نین داده، و در دوره پیدیه برای نماز عکعت خداست و دستوری ین شریا

رده کارد ن ویزی در دید آورده و چین موجود منافق بدعتش را پدیه اکافته است، تا آنیر و عمر و پس از آن ادامه کب

ن رده، در افتادکه به آن عمل کزش و هریآمار بدعتکه سرنوشت او و کهى است یست، و بدیعت نین و شریه از دک

ه از دست که خواهد داشت، همان سان یگزاری معاواه در اثر بدعتیز، روزگاری سیبه دوزخ است، و امت به رستاخ

حالى  بختى و بدرهیا و آخرت تیش در دنیه برای قوم خوکن یای است افهیبخت بوده است. چه خلرهیا تیوی در دن

ی زین را به چیام دکعت و احیه شرکند کت از آن مىیاکش حیهاگر بدعتین بدعتش مثل دیآورد؟ ابه بار مى

جور آمده،  لاتشیات و تمایخواسته و با تمنه دلش مىکبند نبوده است و هرطور م و سنن آن پاییشمرد و به تعالنمى

ش از یا نه. مثلا پنداشته اگر پید ینمان مطابقت مىیارش با سنت و دکه کن نداشته یى از اکرده است و باکعمل مى

د یشتر به نماز عیوه و رونقى بکشود و شق به اجتماع و وحدت صفوف را موجب مىیند، تشوید اذان بگوینماز ع

ند سنجها نمىاسیها و قکن ملایامش را با چنکخدا و احن یه دکاد برده و ندانسته است یه از کبخشد، در حالى مى

گاه نکه جز خدا کدهد ل مىکیى تشیمتهاکام را مصالح و حکاد احیو بن ش یست، و اگر در اذان گفتن پیسى از آن آ

ردار ق وحى خبیه و آله از طریامبر عالى مقام صلّى اللّه علیگمان پمتى نهفته بود، بىکد مصلحت و حیاز نماز ع

 شیهایارکلات گمراهانه و بدیتخ ه در منجلابیگشت. بگذار معاوش مىیشد و مأمور ابلاغش به خلق و اجرامى

گاه.کها بدود؛ خدا از حرىیبلولد و از پس ناروا  47اتش باخبر است و از سرنوشت و سرانجامش آ
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